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یک فرایند یا ی آینده جهتِ[ Path Dependence« ]وابستگی به مسیر»مفهوم 

ای که برای دهد، به این صورت که ما در هر وضعیت یا مرحلهنشان می سیستم را

اند، هایم یا دیگران رفتهای پشت سر خود که رفتهشیم، تحت تأثیر راهگیری باتصمیم

 هایاین تعریف، انتخاب کند. درمی هستیم. بودن در یک مسیر، خروج از آن را دشوار

های زنند، و در صورت اصرار بر ورود به راههای گذشته رقم میحال و آینده را انتخاب

شناختی مثال ی جامعهکمین است. در زمینهکردن در گمخارج از مسیر، خطر راه

ی صدها سال استبدادزدگی در کشورهای جهان سوم است. خروج از ملموس، تجربه

کارْ فرسوده و ناکارآمد  نماید که حتی وقتی نظامِ برسراین مسیر چنان دشوار می

شود، نظام استبدادی دیگری در ادوار شود، بدیلی هم که در افق پدیدار میمی

  شده است.یسپر

طرح است؛ از سیاست و قابلهای مختلف زمینه در« وابستگی به مسیر»ی نظریه

ین در ع ...ادبی و-های هنریشناسی علمی و سبکشناسی گرفته تا روشتاریخ و جامعه

 …رهنگیف مسیر به یا و نهادی، مسیر به فنی، مسیر به وابستگی: دارد گوناگون انواع حال

در مخالفت گفته خواهد شد که این چیز جدیدی نیست، و برای مثال، کارل مارکس 

ی همین مفهوم را زودتر با کلمات دیگری بیان کرده است. او ضمن اندیشیدن به توسعه

از  های گذشته است، وکند که نظام فعلی مبتنی برنظامتاریخی ابزار تولید، اظهار می

داری مدرن اکس وبر عوامل تاریخی و مذهبی را برای درک ظهور سرمایهمسوی دیگر 

اصطلاحات « ی حوادثزنجیره»، «تداوم تاریخی»، «بار تاریخی»کند. بررسی می

 است.« مسیروابستگی به»خانواده با هم

در ( ۰۲۰۹-۵۸۹۱) ی پاول آلن دیویددر مقاله ۵۸۹۱این اصطلاح نخستین بار در 

-۵۸۰۲) به کار رفت و بعد نهادگرایان تاریخی مانند داگلاس نورثادبیات اقتصادی 

تحت لوای سنّت،  های تاریخی وارد کردند. آنچه قبلاًاین مفهوم را در بحث( ۰۲۵۱

قابل « مسیروابستگی به»شد، حالا از طریق ت و تأثیرات تاریخی بیان میاعاد

ا قبل از این مفهوم، مورخان که تشد. در حالیبندی و مقایسه میگیری، طبقهاندازه

کردند، حالا دیگر به مدد این مفهوم تأثیر ادوار گذشته را جداگانه بررسی می

که  شد. این استهای گوناگون فراهم میای، امکان تحلیل ترکیبی سیستمرشتهمیان

عنوان یک مفهوم مندشدنش بهای نیست، اما نظامی تازهایده« مسیروابستگی به»
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های تجربی یا شهودی قدیم را اکنون جدید است. شناخت از تحلیل، نسبتاًای رشتهنایم

 کرد. پردازیریهنظتوان به این صورت می

 

 مثال جمهوری اسلامی
اس جمهوری دینی بر اس -توان نظام سیاسی فعلی ایران تر، میبرای تبیین ملموس

ئولوژیک و نهادی کنونی، در تصمیمات سیاسی، را مثال زد. سیستم اید - ولایت فقیه

رو مسیری از گذشته است. ها و ساختار نهادی و روابط عمومی دنبالهمدیریت بحران

کند، و این در می ۱۵رژیم همچنان سعی در گرفتن مشروعیت خود از انقلاب  مثلاً

ب ز انقلاکردن آن بزنگاه تاریخی در خاطرها ممکن است نظم پیش ااست که زندهحالی

 را متزلزل کند. همچنین حاکمیت کنونی ایدئولوژیک به یادها بیاورد و بنیاننیز را 

مسیر، در برابر هر اصلاحات کوچکی از خود گذار رژیم در وابستگی بهنهادهای بنیان

دهند. و یا وابستگی به خط مشی سیاست خارجی، ساختاری پدید مقاومت نشان می

کند. در این سازی روابط را مسدود میگشایش خارجی یا عادیآورد که فرایند می

ی تانهدهد تا وقتی که به آسبه بقای خود ادامه می« مسیروابستگی به»صورت سیستم با 

  یک بحران جدی برسد.

فروپاشی اقتصادی،  .ی عطف باشدتواند یک نقطهمیرهبری جانشینی بحران 

نقاط عطف  سیستمی مانند جنگ قدرتهای اساسی درونی و گسستاهای تودهقیام

تاریخ دفن  ای مسیرهای بدیل را زیر تلّهای دورهسرکوباگرچه . دیگری هستند

ی های اجتماعی ردّپای عمیقی بر حافظهجنبش سبز(، اما این شکست )مثال: اندکرده

که نهادهای تعبیه شده  جامعه گذاشته است. نظام سیاسی موجود ساختاری ایجاد کرده

ند که کمسیر این حس را القا میدر آن را در برابر تغییر قفل کرده است. وابستگی به

خروجی رسد به نظر میکه ، گرفتار شده است چناننظام در مسیری که خود رقم زده

ای ههای گسترده(، یا با فروپاشیهای خارجی )جنگ یا تحریماز این مسیر تنها با شوک

 پذیر است.ناپذیر، و یا با گسست نسلی امکاناقتصادیِ برگشت

توان گفت: تاریخ می« مسیروابستگی به»طور خلاصه، با کمک مفهوم به

پیش از آن، ی گذشته، و البته در تداوم با استبدادزدگی دوران پهلوی وسالهپنجاه
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روج از آن را هم از حیث دهد. این مسیر تاریخی، خهای امروز را شکل میسیاست

 های بحرانی، امکانبا این همه، آستانهکند. نهادی و هم از حیث ایدئولوژیک پرهزینه می

کنند. پرسش اصلی در این زمینه این است که باز شدن مسیرهای جدید را فراهم می

  .هانیمیسر خواهد شد یا با دخالت تحمیلی ج یصورت درونآیا عبور از این بحران به

 .سناریوهای محتمل یکی از این سه است: تداوم، اصلاحات و فروپاشی

همچنان توانایی برای  حاکمیتتداوم است. شود، دیده میمدت کوتاهآنچه در افق 

 راناز آنجا که ای -بازتولید مبانی ایدئولوژیک خود را دارد. شیعی بودن این ایدئولوژی 

قابلیت درغلتیدن ادواری از ایدئولوژی مبتنی  - ی جهان استشور شیعهترین کپروسعت

ه تغییر نام خلیج فارس ببرای مثال، را دارد. « ملت»به ایدئولوژی مبتنی بر « امت»بر 

 1منفی آن بر اقتصادثیرات أتفارغ از های اخیر مطرح شده بود که در هفتهخلیج عربی 

زی و ستیستیزی، عرببرای بازتولید غربی خوبی است هانهب - و امنیت خارجی کشور

تهدیدات نظامی خارجی گفتمان امنیتی را تقویت  شیعی.-های ملیبازتولید ارزش

ی جاسوسی برای بیگانه سرکوب شود. با استفاده از این کند تا هر مخالفتی به بهانهمی

 زاییسازوکارهای اختناق یرهبری کنوناستمرار  تبلیغات همراه با سرکوب، تا زمان

 انداز نیست.، امکان تحول رادیکال در چشممدتدر میان مؤثرند، و احتمالاًکماکان 

 ایبر را خطر هایزنگ اجتماعی صبر شدن لبریز و یرهبرجانشینی  مانند عواملی 

 ظاهری لشک تغییر به تن سیستم که است این احتمال یک. آورنددرمی صدابه تحاکمی

 یکی فمختل نهادهای کردن ترتکنوکراتیک یا نسبی سالاریشایستهبرای مثال : بدهد

  .کارهاستراه این از

میلیون افزایش  ۰ود حد ۹۲-۵۱های معیت جوانان بین سنجتا پنج سال دیگر 

 ای خود را در برابر نسلی پرجمعیتطور فزایندهسیستم بهبه این ترتیب، ، خواهد داشت

یابد که به میزان بسیار زیادی، بسیار زیادتر از جوانان کشورهای از جوانانی می

ه یک تدریج تبدیل ببهی ایران، سکولار هستند، و به این ترتیب، مسیر فعلی همسایه

توان از این مرز عبور کرد، بستگی شود. این که چه زمانی و چگونه میمرزی میخط 

 دارد به میزان پویایی و تحرکات اجتماعی.

ن تغییراتی در قانو مدت،میان در سیستم واکنش ترینمحتمل شرایطی، چنین در

 نهادن همچو فقیه ولایت مقام به نحوی که است فقیه ولایت دوفاکتوی لغواساسی و یا 
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 عنایم به گسست این منتها. شود بازتعریف دستخوش مشروطه رژیم یک در پادشاهی

 بچیند جوری را شرایط تواندمی همچنان «مسیربه وابستگی». نیست دموکراسی به گذار

 تضعیف. دهد ادامه خود حیات به عملاً سکولارنیمه اما اقتدارگرا همچنان رژیمی که

 اران،پاسد سپاه خاصه نظامی،-بوروکراسی برگزیدگان شودمی موجب فقیه ولایت نهاد

پر کنند، و ساختاری که مانند دولت در سایه عمل  را خلاء این قبل، از بیشتر یحدت با

 ننهادن نهاد رهبری دینی، امکاکند، درست مانند ارتش در مصر پدیدار شود. پاپسمی

 داری در تاریخهای سابقهکند؛ گفتمانگرایانه را قوی میهای ملیبربالیدن گفتمان

رین بیشتنیز در میان نیروهای اپوزیسیون نزدیک ایران که هواداران پرجمعیتی دارد و 

های گوناگون جامعه شرایط گرایی با جذب قوا از لایهرا داراست. این ملیپتانسیل 

وی سبهتدریج و به کند،خواه مهیا میرا برای سرکوب بیشتر نیروهای تحولجدیدی 

اندازد: ی اردوغان، پوست میاف یا ترکیهنوعی اقتدارگرایی شبیه آذربایجانِ علی

های ترس با ظاهر جمهوری و برگزاری انتخابات، و در اصل با سرکوب جمهوری

تهدید و ترور مخالفان یا کاندیداهای خطرناک ای و های انتخاباتی، کنترل رسانهرقابت

گیرد، اما اش را می، از جهان خارج مشروعیت«جمهوری»برای بقای سیستم. نام 

یابد. نتیجه یک رژیم گویی تداوم میتمرکزگرایی سفت و سخت داخلی و عدم پاسخ

یش وبکمتر است اما با تدابیر امنیتی شدیدتر و سرکوب سکولارتر و تکنوکرات

در اقتصاد، سیاست قدرت های اصلی بسیاری از سکانفاشیستی. حتی امروز نیز 

 سیسی گیریقدرتاست. این مانند  نیروهای نظامیدر دست  یخارجی، و امنیت داخل

 آرامی و تحت پوششبهها به میانمار نیست. در ایران این روند مصر یا بازگشت ژنرال در

ی فردی از درون سیستم به عهده رود. ریاست کشور حتماًپیش می مشروعیت نهادی

احتمال زیاد به یکی از سرداران، منتها در لباس کت و شلوار. گذاشته خواهد شد، و به

 تلاش خواهد شد که برای روحانیون در صحنه چندان جایگاهی قایل نشوند. انتخابات

 عنوان مشروعیت انتخاباتی.فرمایشی ادامه خواهد یافت: حکومتی نظامی تحت 

درونی خود را خواهد داشت: حمایت مردمی ضعیف  هایتناقضاین ساختار بناپارتی 

است؛ ساختار استبدادی بدون شک همراه با فساد گسترده و چندپارگی است؛ آن 

کند و قطبیتی در برابر تدریج در بافتار جامعه رسوخ میابتدایی، بهشدن سکولار

 آورد.ایدئولوژی حاکمیت پدید می
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و  هستندسال  0۲درصد جمعیت ایران زیر  ۵۲بیش از اکنون همدر سرشماری 

ای از دوران انقلاب ندارد. سخن از نسلی است که به میزان بسیار این جمعیت خاطره

کند که زیادی جذب دنیای دیجیتال شده، سکولار و فردگراست و جوری زندگی می

ار دولت اسلامی بالای سرش نیست. سرکوب مستقیم این جمعیت پرشمار انگ

های راهبردی جدید برای جذب یا ای جز سیاستچاره حاکمیتپذیر نیست. امکان

مراکز فرهنگی تحت نظارت، باز کردن بیشتر میدان برای  اندازیراههدایت آنان ندارد. به

ی همهتر در های بزرگو گسترش کنسرتآزاد شدن صدای زنان،  موسیقی و احتمالاً

)فناوری،  شهرهای ایران، حتی مشهد و اصفهان و قم، هدایت نیروی کار تکنوکرات

های راهبردی جوانان به همکاری با سیاست ترغیب اطلاعات، دفاعی، مهندسی( با هدف

 یخواهتحول فرایند و جوانان، میدانی مخالفت رفتن تحلیل موجب همه این -حاکمیت 

  .شودمی

ی اند؛ زنانی که نماد مبارزههمچنان زنان عاصی جامعه حاکمیتاما خطر عمده برای 

: دشدر مورد زنان یک استراتژی دوگانه دنبال خواهد  اند. احتمالاًسیاسی شده

های شپذیری در حجاب در فضاهای شهری و فرهنگی از یک سو، و ترویج نقانعطاف

کار از سوی دیگر. این سیاست البته چندان ی پایین و محافظهتر برای زنان طبقهسنّتی

 2باقی خواهند ماند. حاکمیتشانس موفقیت ندارد و زنان ایران همچنان چشم اسفندیار 

وش به فرمنوط  های استبدادیبرای بقا و تداوم سیاست حاکمیتتمام امید البته 

کند و در مقام را از جامعه مستقل می تدولترین عاملی است که نفت است. این مهم

دهد. و در نهایت، حداقل ثبات را بدون ایجاد ورشکستگی کامل کننده قرار میتعیین

تفاوت باقی ماند. پس به سوی نظامی پیش کند تا به مطالبات اجتماعی بیفراهم می

 وطی در کار باشد و نه صعودی.بدون آنکه نه سقخواهیم رفت 

 

 های اجتماعینقش دینامیک
های جای چندانی برای پویایی« مسیروابستگی به» یممکن است تصور شود نظریه

اجتماعی قایل نیست، چون طبق تعریف، مسیرهای بدیل را پرهزینه، یا غیرممکن 
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ظات منتظر لحخود تغییر کند، یا هکند تا سیستم خودبکند، و در نهایت صبر میمی

 …نشیندبحرانی می

به این معنی نیست که خود مسیر تغییرناپذیر است. فرض « مسیروابستگی به»اما 

بودن تفاوت وجود دارد. نهادها هرچه هم کند که بین ثبات و مطلقتداوم فراموش می

انرژی اجتماعی جلوگیری کنند. جنبش زنان،  شدنتوانند از انباشتهمقاوم باشند، نمی

ی هااند. جدای از این، جنبشعتصابات کارگری و اعتراضات محلیّ شاخص این واقعیتا

 هایتناقضها و توانند از شکافاند از درون مسیر مداخله کنند، میاجتماعی قادر

ت به را وارونه کنند، دسحاکم ور شوند، با تغییر زبان، مفاهیم ایدئولوژیک سیستم بهره

  یی نظیر ژینا بزنند، و در فضاهای مدنی مقاومت کنند.هانمادسازی

 

 ی اجتماعیتخیل تازه
 تعریفی اجتماعی. اما گستردگی این مقاومت در پیوند است با یک تخیل تازه

 تخیل اجتماعی را از کاستوریادیس بشنویم: تخیل نو یعنی خود را طور دیگری تصور

  ممکن دانستن جهانی بدیل.کردن، یعنی طبیعی نپنداشتن نظم موجود، یعنی 

-یونانی کاوروان، فیلسوف، اقتصاددان و (۵۸۸۵-۵۸۰۰) کورنلیوس کاستوریادیس

 صورت خلاقانه و مستقلزمانی آزاد است که خود را به کند که جامعهمیکید أتفرانسوی 

ازآفرینیِ اید به بدر پی مسیرهای رفته باقی بماند. تخیل جمعی ب بازسازی کند و نه صرفاً

اختیارِ ساختن توانند صاحبخودِ جامعه منجر شود، و مردم حس کنند خودشان می

ت، نو و متفاو شان شوند. تخیل جمعیِ رادیکال یعنی خلق دنیایی کاملاًقواعد زندگی

، اشدریشه داشته بدر واقعیت نه فقط در ظاهر امر یا با بهبودهای جزئی. این تخیل باید 

، ی بوروکراتیک و تکنوکراتیکزمان از آن فراتر باشد. کاستوریادیس با نقد جامعهاما هم

ید: گوکند. او میمدیریتی مطرح می-ی شکلی از خودمثابهدموکراسی مستقیم را به

 افتد.بدون این تخیل، جامعه فقط در تکرار وضعیت موجود گیر می

ت. توپیایی نیسور از مفهوم اشتیاق امفهوم تخیل اجتماعی کاستوریادیس چندان د

نقص نیست؛ منظور احساسِ امکان ی بیتوپیایی رؤیای یک آیندهمنظور از اشتیاق ا

 یاجتماع شناسروان فیشر، مارک. کرد زندگی توانمی نیز دیگر طور کهاین — است
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 «.ستا تصور در ناتوانی نیست؛ حلراه فقدان ما مشکل امروز»: گفتمی مارکسیست

 حال طنب در که چیزی — "نه دیگر" یعنی توپیاا»: بود گفته بلوخ ارنست او از پیش

. نیست بزرگ انقلاب یک معنایبه لزوماً توپیاا پس «.است نشده شکوفا هنوز ولی ماست،

دی، امروز چه بو آزاد اگر: بپرسیم خود از: کرد شروع کوچک تمرینات از را کار باید

  یم.هدکردی؟ بعد شاید بخشی از آن را، ولو کوچک، انجام می

  بار نیاورد، فقط مدیریت خستگی است.امر سیاسی اگر اشتیاق به

شود که از مرزهای فردی عبور بخش تنها زمانی ممکن میاما تخیل سیاسیِ رهایی

 که ساختارها را تغییرآنکند و به تخیل جمعی تبدیل شود. تخیل اجتماعی، پیش از 

ی دهد، و همین کافی است تا چرخهدهد، تصورات ما را از امکان تغییر، تغییر می

 ترک بردارد.« مسیروابستگی به»

  :ی این جنس تخیل استنتیجه نهضت مشروطیتدر تاریخ نزدیک ما 

یل نیز خانفجار تبه دنبال اصلاحات حقوقی یا سیاسی نبود؛  دوران مشروطیت صرفاً

توانند ( خیال کردند میاز میان آنان بودند باقرخان و ستارخان که) بود: مردم عادی

نام گذار باشند؛ کاسب و شاعر و نانوا خیال کردند مجلس حق آنان است؛ زنان بیقانون

ی کوچه و خود را شهروند تصور کردند؛ زبان دستخوش تحول شد؛ شعرْ هوای تازه

  خیابان شد.

های مدنی یا انقلابی ، و دیگر جنبش۱۵از شکست انقلاب  یتفسیر جدیدز به ما نیا

ها به چشم پایان امیدها کدام از این جنبش، داریم که به هیچ۵0۲۵گرفته تا  ۹۹از 

بخش مردمان یک خطه، در خطی نگاه نکند، و آنها را در مسیر مبارزات تاریخی رهایی

نا این در جنبش ژی به منبع تخیل تبدیل شوند.که هرکدام پیوسته تحلیل کند چنان

 ای متفاوت.کار را تا حدودی کردیم: سوگواری برای ژینا تبدیل شد به افق آینده

تواند باشد: یک تخیل چندصدایی، در انحصار هیچ جناحی نمی ی این تخیلهسته

و متحد،  اگیروگو با یکدیگر. پذیرش تنوع هویتی، اما فربا هویتی سیال، و خواهان گفت

  ی انزوا و فردگرایی.ی تکثرگرایی با درغلتیدن به ورطهو نه به بهانه

 آوردن به سیاستِهای مقدماتی برای بازآفرینی تخیل اجتماعی، روییکی از راه

های رسمی تا ای جمعی است فراتر از روایتحافظه است. هدف خلق و تقویت حافظه

صور ای متفاوت تند، هویت مستقل بسازند، و آیندهبگیرمردم بتوانند تاریخ را بازپس
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ها، خاطرات کنند. خاطرات شخصی از جنگ عراق گرفته تا خاطرات تبعیدها و زندان

ی اجتماع، اما با لحنی انسانی، صمیمانه، پیچیده و طلبانه در صحنهفقر و مبارزات حق

برای ثبت خاطرات  های مستندسازیچندلایه. استفاده از فناوری دیجیتال یا پروژه

 آمیزیمردیِ تحسینهاست همین کار را با پایجعفر پناهی دههبرای مثال، مردم عادی. 

ن رود؛ میدان از آپردازی روشنفکران پیش نمیبرد. سیاست حافظه با نظریهپیش می

، و ثبت این دادخواه های مادرانگریشان حافظه دارد: روایتکسانی است که بدن

ای در فضد ووشنگفتهمراه برگزاری جلسات روایات در مستندهای تصویری/صوتی، به

ها ساختن تاریخی موازی ها. هدف از تمام این پروژهگونه برنامهمجازی و گسترش این

 شده.شده یا تحریفگرفتهبا تاریخ رسمی است؛ مملو از ایام ممنوع، نادیده

ت، ها، طبقاشود که توان لازم برای جذب جنسیتسیاست حافظه وقتی فراگیر می

 را دارا باشد. ومذهبی، دگرباشان، مخالفان خداناباور یا ها، دگراندیشان، قومیتها، نسل

ه که حافظی اصلی یک دموکراسی فرضی در آینده است. چراپذیری هستههمین تنوع

آید؛ درضمن، ابزار ساختن آینده است. وقتی کسی تنها به کار شناخت گذشته نمی

برد که ممکن است قربانی حوادث کند، در حین روایت پی میاش را روایت میگذشته

کند که اکنون در حین روایتش در برابر شده باشد، اما جادوی روایت، او را متوجه می

 ای تاریخی شده است.یل به سوژهمخاطبان گسترده، خود تبد

وپیایی تتوانیم دوباره این اشتیاق اپرسش مرتبط با این الگو این است که چطور می

  وجود بیاوریم.را به

 به نظر چهار عرصه برای نوآوری وجود دارد:

 :مشترکزبان ملموس و  -۱

 ،مثالرای بکنند. نه زبان آکادمیک و تخصصی، بلکه زبانی که مردم با آن زندگی می

ق مدنی، جای حقو؛ گاه بهزنان جای فمینیسم بگوییم: زندگی برابر و بدون ترسگاهی به

  شدن، ناپدیدنشدن.بگوییم: صداداشتن، دیده

 بار گذشته:های رنجمحور و نه فقط روایتتصورهای آینده -۲

ی رنج سواندازی آنمانند فقط اگر چشماند. آنان کنارتان میمردم از رنج ذله

دانند. به آنان بگوییم و خانه را همه می شان دهید. رنج محل کار، مدرسه، زنداننشان
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شد؛  ها چه خواهدشود؛ تکلیف ما با زنداناگر سیستم تغییر کند، مدرسه چه شکلی می

 بدخلق در سطوح مختلف کنند. تکلیف پدرانمناسبات شغلی چه تحولاتی پیدا می

شوند، معنای ها آزاد میها چگونه از قید مادیات و حسادتشود، دوستیجامعه چه می

 یابد.هایی میعشق با امروز چه تفاوت

 شدنینمادهای ساده و عمل -۳

مجلس نماد بود، امروز زن بدون روسری، ازدواج خانه و عدالتدر دوران مشروطیت، 

م کاری کرد که مردم حس تر کرد و هپرشماراین نمادها را هم باید سفید، لباس رنگی. 

 اند.آنکنند بخشی از 

 مندلحظات کوچک جمعی اما توان -۴

های شعر، بزرگداشت های بزرگ مثل شبهای کوچک و مکرر با نیتهمایش

پیمایی، و در یک کلام خلق فضاهایی که گردی و کوههای طبیعتنویسندگان، گروه

 یل سهیم شوند.مردم در آن مشارکت کنند، و در برساختن آن تخ

 

 در ایران« وابستگی به مسیر»در  نقش نهادها
اند نهادهای رسمی و غیر رسمی در ایران، از دیرباز در بستری تاریخی شکل گرفته

 دولت از صفویه تا امروز، پیوند-که تغییرشان بسیار دشوار است. برای نمونه، نهاد دین

ادهای یا نه بازتولید کرده است. وهای مختلف قدرت دینی با اقتدار سیاسی را در شکل

اند، و به نظامی ساختارهای چندلایه و موازی با نهادهای منتخب ایجاد کرده-امنیتی

وبم حاکمیت، به نهادهای مستقل و واندن در زیردشان، با ریشهدلیل انتصابی بودن

 اند.تأثیرگذار تبدیل شده

ردم تبدیل به چیزی عادی و با گذشت زمان طولانی، وجود این نهادها در ذهن م

طبیعی شده است؛ انگار این واقعیت همیشگی ما بوده است؛ واقعیتی که در نهایت 

منجر به استیصال اجتماعی شده است. منابع اقتصادی، انسانی و نمادین زیادی طی 

ها به این نهادها اختصاصی یافته است که به عاملی بازدارنده در برابر تغییر دهه

طلبان نیز اغلب در چارچوب همین نهادها نقش ایفا اصلاحکرده است. شان تبدیل

اند. این است که نهادها نه فقط ساختارهایی عینی و بازدارنده، بلکه حاملان نوعی کرده
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بلکه  ،ممکن نیست یر آننامه و نظبا دستور یا بخش زمان متراکم هستند. تغییر در آنها

 ت.مستلزم گسست در تخیل سیاسی اس

در ساختار  ی سخت قدرتهسته توان استدلال کرد که هم دربار پهلوی و هممی

 اند که با قدرتی فراتر از نهادهایحاکمیت فعلی، دو شکل از نهاد متمرکز فرادولتی بوده

ی قضاییه نقش کلیدی در قفل کردن مسیر تحولات رسمی مانند مجلس، کابینه یا قوه

 اند.ایفا کرده

ی پهلوی دوم، با تضعیف کامل احزاب، مطبوعات و نهادهای مدنی، مسیر دورهدر 

سیاسی ایران به وابستگی کامل به خواست شخصی و نهاد دربار کشیده شد، و نهادهای 

ی )ساواک، بنیاد پهلوی، سازمان برنامه(، تبدیل به مرکز ثقل اداره اجرایی اطراف دربار

گونه بدیل دموکراتیک از نهضت ملی گرفته تا کشور شدند. این تمرکز باعث شد هر

مدرنی بود فاقد مشارکت مسدود شوند. نتیجه دولت شبه های چپ و مذهبی عملاًجریان

 کرد.جامعه، و این شکاف عمیق هرگونه اصلاح از درون ساختار را غیرممکن می

ار ین دربجایگز «بیت»نهاد  ی نخست انقلاب،در دوران حاکمیت فعلی، پس از دهه

به همان ترتیب نهادهای حول این شد. تبدیل گیری به مرکز فرادولتی در تصمیمو 

ند که امروز جهت سیاسی کشور را تعیین تدریج دولتی درسایه ساختبهی سخت هسته

بسته، چشم و گوشش به این نهادها بوده کند، و هر دولتی که سر کار آمده، دستمی

جایگزین نهاد سلطنت شد، و آن را بازتولید خود نهاد ولایت فقیه، بدین ترتیب، است. 

  کرد.

زم نیست؛ لا برای گسستن از مسیر تاریخی موجود، فقط تغییر ظاهر قدرت کافی

 طور که بالاتر گفتهاست که منطق تمرکز فرادولتی نهادها شکسته شود، و این همان

 ییوهش فقط دموکراسی آن در که تخیلی - شد نیاز به یک تخیل اجتماعی نوین دارد

 .شود گرفته نظر در جمعی زندگی یشیوه یمثابهبه بلکه نباشد، کشورداری

اداری، انتظامی و نظامی در همین زمینه مستلزم  نهادهای بوروکراتیک اقتصادی،

دهی رادیکال هستند، چراکه اعضای این نهادها نه تنها در ایران، سازمانبازبازبینی و 

 خاطرالعمر هستند، و بههای غربی، انتصابی و معمولا مادامبلکه حتی در دموکراسی

شوند، و هم احتمال فساد نده مییابند، هم عامل بازدارای که در ساختار دولت میسابقه

  شود.ناپذیر میاداری در آنان اجتناب
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 گذاری یک دموکراسی مستقیم است.ی راه در اندیشیدن به بنیانچاره

های مرسوم در دنیا، مردم قدرت خود را در ساختارهای نمایندگی، مانند جمهوری

د که اناین خود مردمکشند. در دموکراسی مستقیم، کنند، و خود پاپس میتفویض می

طور جمعی ها، بهشوند: شوراها، مجامع مردمی و خودگردانیبازیگر سیاسی می

شوند. این با ساختارهای گیری از پایین، و بازتاب قدرت افقی میهای تصمیمکانون

: شناسیممیهای آن را در تاریخ، از آتن باستان عمودی اقتدارگرا در تضاد است. نمونه

گوییِ دائمی، نقش کلیدی شوراها و (، پاسخἘκκλησία-)اکلیسیا ندانمجلس شهرو

آیی. هربار )چهار بار در سال( که مجلس در آگورا یا حضور هر شهروند در هر گردهم

 مدتی کوتاهرساندند. نمونههم میشد، شش هزارنفر در آن حضور بهپنیکس جمع می

و محلیّ؛ یک خودگردانی واقعی تا  بود: شوراهای کارگری( ۵۹۵۵) دیگر، کمون پاریس

 روژاوا مستقیم دموکراسی: خودمان جغرافیای و معاصر دوران در و ...ی سرکوبلحظه

 صاداقت و فمینیستی هایاولویت خلقی، عدالت محلیّ، شوراهای مدیریت تحت داریم، را

 .مشارکتی

 خودگردان بتوانند واقعاًو دموکراسی مستقیم که در ایران آینده نهادهای برای این

 زنده باشند، لازم است چهار شرط فراهم شود:

 شکستن تمرکز قدرت -۵

 گیریِ جمعیساختارهای قانونی برای تصمیم -۰

)از خانواده تا محله و مدرسه و دانشگاه، تا  فرهنگ مشارکتی در دل جامعه -۹

 های کار(محل

ی، روطه، ولی با افق برابراز جنس نهضت مش -تخیل سیاسی دموکراسی مستقیم -0

 آزادی و عدالت.

 

 ساختار شوراها
ی میدانی گیرندهها نهادهای تصمیمشورا به معنای نهاد مشورتی نیست، این

: در سطح محله به کارهای نظارت، خدمات شهری و مسائل روزمره؛ در خواهند بود

حلیّ، و در سطح های مریزیسطح شهری به کار هماهنگی بین شوراهای محلیّ و برنامه
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های گذاریی همبستگی مردمی به کار سیاستکشوری، در مجمعی تحت عنوان کنگره

 کلی، بودجه و دیپلماسی اشتغال خواهند داشت.

گو گیرد؛ اعضایش پاسخهر شورا با انتخاب مستقیم، چرخشی و کوتاه مدت شکل می

های شورایی انجام خواهد شد. هیچ وشجمعی، و رگیری یأراند؛ انتخابات با پذیرو عزل

تواند قانونی تصویب کند که نابرابری اقتصادی یا جنسیتی یا قومی را شورایی نمی

 د.شوی قانون اساسی دموکراتیک میاصل تقدم کرامت انسانی دیباچه 3بازتولید کند.

رند، اما این ها در مناطق مختلف ایران حق خودگردانی شورایی دای اقوام، و زبانکلیه

کنند. در جمهوری آتن ای از شوراهای هماهنگ عمل میها در قالب شبکهخودگردانی

کشی صورت دیده، قرعههای حساس در میان داوطلبان آموزشبرای برخی مسئولیت

ی شد تا کسو این مراسم هر سال تکرار می گرفت تا از تجمع قدرت جلوگیری شود،می

امروز در روژاوا قاضیان محلیِّ منتخب مردم، نظارت بر عدالت در مقامش منجمد نگردد. 

گو به شوراهای های مستقل از دولت، اما پاسخرا بر عهده دارند. باز در روژاوا امروز، رسانه

ها به کسی داده شهروندی وجود دارند، و بااین همه، حق مالکیت انحصاری بر رسانه

 شود.نمی

کدام از این ساختارها بدون یک اشتیاق جمعی، گفت هیچ به بهای تکرار، دوباره باید

ها، بدون یک تخیل اجتماعی زنده نخواهند شد. این تخیل ابتدا در مدارس، دانشگاه

وگو و یابد تا فرهنگ مشارکت، گفتها، و در ساحَت هنر و ادبیات پرورش میکارخانه

 ز شود.بار، از پایین آغاگیریِ جمعی و آموزش سیاسی، اینتصمیم

 

تواند نمادین یا هویتی نیست، بلکه می یصرفاً یک مسئله« خلیج عربی»به « خلیج فارس»تغییر نام 1 

 رسمیت هب المللیبین سطح در هرچند –توجهی برای ایران داشته باشد. این تغییر تبعات اقتصادی قابل

  های زیر ایجاد کند:حوزه در ضررهایی تواندمی شدن، فراگیر صورت در – نشده شناخته

قدرت نرم ایران در منطقه خلیج فارس تا حد زیادی به میراث تاریخی و فرهنگی آن گره خورده است.  

-نشینی در نبرد نمادین با کشورهای عربی باشد، و بر نفوذ سیاسیای از عقبتواند نشانهتغییر نام می

  و کویت اثر منفی بگذارد. ، قطراماراتاقتصادی ایران در کشورهای همسایه مانند 

ای یا به های اقتصادی مشترک منطقهاین کاهش نفوذ ممکن است به کاهش مشارکت ایران در پروژه

  حاشیه رفتن در ابتکارات اقتصادی مانند شورای همکاری خلیج فارس منجر شود.
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ام رتبط با انرژی از نم المللیبین هاینمایشگاه حتی و نفتی، هایشرکت برندها، از  بسباریدرضمن، 

  (.Persian Gulf Petrochemical Industriesکنند )مثلاً استفاده می« خلیج فارس»

تمام  های رقیب عربیتواند باعث تضعیف برند ایرانی در بازار انرژی شود و به نفع شرکتتغییر نام می

  های پتروشیمی و نفت.خصوص در حوزهشود، به

، ممکن است شاهد تشویق به تحریم یا کاهش تعامل «خلیج عربی»ز نام ا استفاده گسترش  درصورت

ها یا نهادهایی که به سمت عربستان و خصوص از سوی دولتهای ایرانی باشیم، بهاقتصادی با شرکت

  امارات گرایش دارند.

ا و هاپلیکیشن تجاری، هاینقشه در ایران سانسور یا حذف به منجر است ممکن مسئله این  همچنین

 ونقل اهمیت دارد.المللی شود که برای تجارت دیجیتال و حملهای بینداده

 حتی یا کند سردرگم را خارجی مخاطبان است ممکن بروشورها یا هانقشه در جعلی هاینام از  استفاده

اطق من در گردشگری هایگذاریسرمایه نتیجه، در. دهد جلوه زاتنش مقصد یک عنوانبه را ایران نوعیبه

  جنوبی ایران )هرمزگان، بوشهر، کیش، قشم( ممکن است کاهش یابد.

 المللیینب مجامع در ایران حقوقی موقعیت تضعیف به است ممکن «عربی خلیج» از المللیبین  یاستفاده

 .بینجامد( دریا در مشترک گازی منابع با مرتبط دعاوی در مثلاً)

رافیایی اهمیت دارد، و اگر ایران این نبرد را ببازد، ممکن الملل، استمرار کاربرد نام جغدر حقوق بین

 است در آینده دست بالا را در دعاوی حقوقی از دست بدهد.

ست از افول کنترل ایدئولوژیک. نفس حضور پررنگ و مستقل زنان ایحضور آزاد و فعال زنان نشانه2 

مت ی سرکوب بلکه بستر مقاوتواند شکافی در انسجام نمادین رژیم ایجاد کند. بدن زن نه فقط عرصهمی

ی مادین با خاطرهصورت عینی و نبوده است. از دختران خیابان انقلاب تا مادران دادخواه، بدن زن به

ست در گفتمان فراموشی و کنترل. ایدار، حفرهرنج، سرکوب و مقاومت پیوند خورده. این بدنِ خاطره

تواند بر ساختارهای قدرت غیرمستقیم تأثیر بگذارد: از فرهنگ گرفته تا آموزش، از رسانه تا زن آزاد می

های اقتدارگراست. زنان به نبع اضطراب برای رژیمشده، همواره مخیابان. این قدرتِ نرم، پنهان و انباشته

های حق طلاق، حق حضانت، محض بازیابی بخشی از حق کنترل بر بدن خود، گام بعدی را در حوزه

گیرند. حجاب سهم ارث، حق سفر، حق انتخاب پوشش، حق شهادت، و مشارکت سیاسی برابر پی می

ند؛ ایران امروز به دنبال بازنویسی قرارداد اجتماعیا  زنان. آخرین نه اما—ی نبرد استنخستین جبهه

رو، مسأله فقط آزادی حجاب نیست، بلکه یک اینقراردادی که در آن، آنان دیگر تابع و منفعل نباشند. از

  تر است: حقوقی، اقتصادی، سیاسی، و وجودی. ی رهایی گستردهپروژه
توان قدرت را به طور کامل به مردم سپرد، اما همزمان از برخی اصول بنیادین مانند عدالت، چگونه می3 

تناقض در اینجاست که دموکراسی مستقیم  تناقض در کجاست؟ برابری یا حقوق بشر حفاظت کرد؟

میمی توانید تصشما نمی»ها بگوییم: گیرند؛ اما اگر به آنمی واسطه تصمیمیعنی مردم مستقیماً و بی

ی ، پس یک نهاد یا اصل فرادستی وجود دارد که دایره«بگیرید که با اصل برابری اقتصادی در تضاد باشد

 .باشد "برابری" یا "عدالت" اصل آن اگر حتی —کند اختیار مردم را محدود می
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 مدد اشتیاق اتوپیاییبه« وابستگی به مسیر»از گریز 

                                                                                                                

 کند؟میدهد چه قانونی نابرابری را بازتولید چه نهادی تشخیص می :آیددر این صورت، سؤال پیش می

ی آیا آن نهاد بر فراز اراده توان آن را متوقف کرد؟اگر مردم با اکثریت تصمیمی نابرابر گرفتند، آیا می

 جمعی نیست؟ پس دموکراسی کامل نیست؟

 ها:برخی پاسخ

 .قانون اساسی یا منشور حقوقی بالادست شوراهاست .الف

اها باید به آن وفادار بمانند. اگر قانونی تصویب در این حالت، مثلاً یک قانون اساسی وجود دارد که شور 

کند. اینجا ما با کنند که ناقض اصل برابری است، نهادی )مثلاً دیوان قانون اساسی( آن را باطل می

 .ایم، نه صرفاً حاکمیت اکثریتمواجه (rule of law) حاکمیت قانون

 .پروسه دموکراتیک چندلایه است -ب

اند که در آن سازوکارهایی برای مثل شوراها بخشی از یک نظام چندسطحی گویند نهادهاییبرخی می 

 مثلاً) انیروه توازن طریق از بلکه اقتدارگرایانه، شکل به نه —عدالتی نهادی وجود دارد جلوگیری از بی

 (.مدنی نهادهای ها،رسانه عمومی، نظارت

ویژه با تأکید بر مبارزه ی سنت مکتب فرانکفورت، و بهدر ادامه  (Axel Honneth) آکسل هونت  

ری، بلکه گیعنوان یک سازوکار تصمیمتنها بهکند تا دموکراسی را نهشناختن، تلاش میرسمیتبرای به

 .اجتماعی فهم کند-ی اخلاقیعنوان یک پروژهبه

میان مشارکت مستقیم )نظام شورایی(  هونت بر این باور است که دموکراسی واقعی نیازمند تعادلی است

گوی وتر، گفتنظام شورایی ظرفیت تحقق مشارکت عمیق و سازوکارهای نمایندگی )نظام پارلمانی(. 

توانند به اما در عین حال، شوراها می ( در مردم را دارد.agencyبینافرهنگی، و تقویت حس عاملیت )

ساسیت تر یا حانداز کلیشوند؛ مخصوصاً وقتی فاقد چشم نگر، یا حتی ارتجاعی بدلنهادهای بسته، محلی

 های بنیادینبه همین خاطر، نیاز به نهادهای بازاندیش، ناظر و حافظ ارزش به عدالت ساختاری باشند.

خوبی توسط نهادهای پارلمانی و تواند بهماند؛ و این نقش می)مثل عدالت، برابری، آزادی( باقی می

 حقوقی ایفا شود.

ا اندیشند، تمرکز خود رمی« عقلانیت ارتباطی» هایی مانند هابرماس که بیشتر بهت، برخلاف چهرههون

گذارد. از دید او، عدالت نه صرفاً توزیع منابع، بلکه شناختن میرسمیتبر رنج اجتماعی ناشی از فقدان به

 .شناختن متقابل استرسمیتتأمین شرایطی برای شناسایی و به

و نظام پارلمانی   شناسی از پایین؛رسمیتب، نظام شورایی فضایی است برای بازیابی این بهدر این چارچو

 .کند که این فرآیند در کلیتی دموکراتیک، عقلانی و عادلانه ادغام شودتضمین می

 


